
 

 پارتيانشاهنشاهي  : بخش چهارم
  )١( شاهنشاهي پارتيان 

 
  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 تشكيل سلطنت در پارت

 پارت و اشكانموضوع شويم شايسته است توضيحي دربارة سه عبارت اصل  پيش ازآنكه وارد    
 ما  در تاريخِ .  ذكر شده است   »تَوهپر«ر سنگنبشتة داريوش بزرگ به شكل        نام پارت د  . بدهم پهلويو  

 بر كس يا امري     ، و  است »پهلَو«در كنار اين نام از شكل ديگري از نام قبائل پارتي نيز سخن رفته و آن                  
اطلاق شده است؛ چنانكه زبان رسمي دربار ساساني را زبان پهلوي  پهلوي منسوب بوده     هايكه به پارت  

به  پارت و پهلوي در بسياري موارد به جاي يكديگر استعمال شده اند برخي                 الفاظ ازآنجا كه  .فته اندگ
 است كه به مرور زمان به پرهو، پلهو، پهلو تغيير يافته               »پرتو« تصحيف   »پهلَو«گمان كرده اند كه     غلط  
 اما چنانكه از    . نيز كرده اند  ان ش تاريخي  هاي؛ و اين نظر را بدون هيچ دليل زبان شناسانه وارد نوشته           است

در ارتباط با دور و نزديك بودن مساكن قبيله نسبت به              آيد اين دو    برمي پرتو و پهلو      عبارتهاي معناي
 كه در بوده بخش از قبيله آن   »پرتو«معناي  .  است  كار ميرفته به  و واقع شدن در اينسو و آنسوي آب        آب

عبارت  .وده كه در اينسوي آب سكونت گرفته بوده اند         ب بخشپشت آب اسكان داشته اند، و پهلو آن         
 . ازآن درست شده است    »پارسال« و   »پاردريا« و   »پارآب« است؛ و    »آنسو« در زبان فارسي به معناي       »پار«

 است، و هنوز هم به همين تلفظ و معنا استعماد            »اندكي دور «معناي پرت نيز در زبان فارسي به معناي           
 مقصود ازآن،  و    ؛)ماوراي آب  (»پرت ازآب «كلمة پرتوه ميشود     ل امروزينِ    با اين تعبير، شك    . دارد

 پارتكتيبه هاي داريوش بزرگ ازكلمة      شكلي كه در   .ند بود  كه در آنسوي آب ساكن     بوده اندمردمي  
 بر يك   درزمان هخامنشي   پرتَوه . ميباشد »آو« و   »پرت«به خوبي نمايانگر تركيب      ) پرتَوه( نوشته شده 

 اين سرزمين در شرق و شمال شرق به سغد و خوارزم                .اطلاق ميشده است   ) پاو خشتره(رنشين  شهريا
در شمال آن نيز      ).مرو(، و در جنوب شرق به مرغيانه         )گرگان(محدود ميشده و در غرب به هيركانيا          

وروش به  زمان ك  از - پدر داريوش  -ويشتاسپ. اسكان داشته اند ) شاخه ئي از سكاها  (قبائل ايراني داهه    
 امر نشانگر آنست كه اين منطقه چندان براي ايران داراي           اين و   ؛ شهرياري پارت را دردست داشت     بعد

يعني (اهميت بوده كه وقتي شاهنشاهي كوروش تشكيل شده شهرياري پارت به پسرعموي شاهنشاه                   
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٣٣٨
 .واگذار شده است) ويشتاسپ

.  همان شكل كهنش استعمال ميشود      آريائي است كه هنوز هم در زبان هندي به         ةواژ يك   »پهل«
 پهلَو از دوبخش    واژة.  است »جنب« و   »كنار« درست شده كه به معناي       »پهلو« ريشه،در فارسي از همين     

 كه در   بوده اند مردمي   مقصود ازآن، ، و   »پهلوي آب « ميآيد، و شكل امروزينش ميشود         »آو« و »پهل«
. ختم ميشده اند در شرق فلات ايران زياد بوده اند) بآ (»آو« كه به  نامهاي مكان . ند بود كنار آب ساكن  

) خوشابنا= امروزيبه تلفظ    (»و آنه خش «نام رودي است، و     ) خوشاب= امروزيبه تلفظ    (»و آخَش«
 .گفتند »نَخشَب«بعدها عربها را 

حاصل سخن آنكه پارت و پهلَو به دوبخشِ يك اتحاديه اطلاق ميشده كه درزماني دركنار و                    
زماني كه پادشاهي    از دوبخشاين  . ، و به احتمال بسيار در درة رود اَترك جاگير بوده اند           فراسوي آب 

هردو  شده درآمدند، و ازآن پس       پارت را تشكيل دادند بصورت يك اتحادية بسيار متماسك و ادغام            
پارتي (دولفظ پارت و پهلو     درزمان پادشاهي پارتيان،    همين سبب   به  . بر هردوي آنها اطلاق گرديد    نام  

 .ناممكن به نظر ميرسدبراي ما چنان در هم آميختند كه جدا كردن آنها از يكديگر ) و پهلوي

بوده ) »ك«و  » ش«و  » ر«به سكونِ    (اَرشك بزرگمردي به نام     پارتي يا پهلوي  بنيانگذار سلطنت   
درجاي خود  و ، در خاندان هخامنشي نيز به اين نام برميخوريم ارشك يك نامِ كهنِ ايراني است؛  .است

 ارشك  . ق م به سلطنت رسيد ارشك بود      ٤٠٤ديديم كه نام كوچك اردشير دوم هخامنشي كه درسال           
را اگر   اشك.مينويسم» اشك« نگارانمان متداول شده است    ئي كه نزد تاريخ   را من، ازاين پس، به قاعده     

بعد ازاو نام   اي  ه»اشك«اگر بخواهيم از سلطنت اشك نخست و         . بخواهيم جمع ببنديم اشكان ميشود     
نويسان سنتي ما كه گمان ميكرده اند اشكان مثل              تاريخ.  بناميم »پادشاهي اشكان «ببريم، بايد آنرا      

و  ،»پادشاهي اشكاني «،   نام يك شخص است، نام پادشاهي اشكان را مثل پادشاهي ساساني              »ساسان«
» اشكان«به معناي منسوب به » اشكاني«است، و   »اشك« جمع   »اشكان«.  اندنوشته» اشكانيان«جمعشان را   

اگر بخواهيم امري را به اين دولت         . يك عبارت غلط است    » اشكانيان« ولي عبارت     ١.است) اشكها(
  استفاده كنيم، چنانكه در    »پهلوي«عبارت   منتسب كنيم بايد به روالي كه درعهد ساساني معمول بوده از          

 ايراني  اداريِ در ايران قديم رايج بوده؛ زبان        »يپهلو«لفظ  . »پارسي«  گوئيم انتساب امري به قبائل پارس    
 استفاده ميشده در دربار ساساني رواج يافته و با            پارتيان بروكراسيِعهد ساساني بمناسبت آنكه از        در

                                                        
سوي گاه اشكانيان   ،  مرد كنون اي سراينده فرتوت   «: فردوسي نيز ازاين سلسله با نام اشكانيان ياد كرده وگفته است              -١

 از«: ولي تصريح ميكند كه دربارة تاريخ پادشاهي اينها هيچ سند و مدركي دراختيار ندارد و چيزي نميداند                    . »بازگرد
طش را فردوسي به همان صورت غل     » اشكاني«بنابراين، عبارت   . »ام  خسروان ديده  ةنامام؛ نه در     ايشان به جز نام نشنيده    

 . نگار گرفته بوده و به همان نحو آورده استاز مورخان عربي
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٣٣٩
خاندانهاي زيادي با لقب پهلوي در       . انتساب به دولت گذشته بعنوان زبان پهلوي ازآن ياد شده است             

 .ند كه به اين تبار منتسب ميشده اندايران عهد ساساني ميزيسته ا

 و  غلط است»اشكانيان«و » اشكاني« لفظ است، و    »پارتي« يا   »پهلوي«نام درست اين سلسله     پس،  
تاريخ در  . »پادشاهي پارتيان « يا  » پادشاهي پهلويان « را به كار برد يا        »پادشاهي اشكان «بايد يا عبارت     

پور طبري به مناسبت درخواست پاپك      . لوي ياد شده است   شاهان اين سلسله با نام شاهان په        طبري از 
و «: ساسان از اردوان پنجم كه سلطنت فرزندش شاپور درفارس را به رسميت بشناسد چنين مينويسد                   

هلوي ملك الجبال و ما يتصل بها، يتضرع له و يسأله الإذن في تتويج سابور ابنه بتاج    بكتب إلي أردوان ال   
 درخواستِ  او نامه نوشته از    - پادشاه جبال و مناطق متصل به آن         -ان پهلوي اردوه  ب] ساسان [=جوزِهر

 ١.» بگذاردشاپورفرزندش  هر را برسروزِگ كه تاج كردملتماسه 

 نخستين شاهان پارتي
.  جانشينان اسكندر شايستة ادارة جهان پهناور هخامنشي نبودند          ديديم،چنانكه دربخش گذشته    

  ق م دولت خودش را در بابل تشكيل داد،        ٣٠٥م ايران، درحوالي    اعظ سلوكوس پس ازدستيابي بر بخش    
صغير را ازدست رقبايش   تسخير سراسر ايران را به اتمام رساند، و يكسال بعد ازآن آسياي       ٣٠٢ تا سال    و

 مرد  از اين پس  .  ترور شد  بيزانتيومبيرون آورد، و درهمين سال درحين عبور از تنگة داردانيل بطرف               
پادگانهاي مقدوني در همه جاي كشور       .  برسركار نبود    در ايران   عناي دولت باشد   يك دولتي كه بم    

قدرت سياسي دردست خود ايرانيان بود كه         مستقر بودند و ازشهرها وآباديها باج وخراج ميستاندند و          
تحت سلطة پادگانهاي سلوكي زندگي ميكردند و در هرشهر و ناحيه براي خودشان دار و دستگاهي                    

از اين نظر عهد سلوكيها .  ادامه ميدادند- منتها در مقياس كوچك  -ان شهرياريهاي كهن را   داشتند و هم  
يعني در  (است  » بلوك شاهي« شكل پارسيِ اين كلمه      .را تاريخ سنتي ما عهد ملوك طوايف نام داده اند        

  در عهد سلوكيها جنگ داخلي كم و بيش به طور متوالي در             ).هر بلوكي يك شاهي وجود داشته است      
هم پادگانهاي سلوكي برسر تقسيم مناطق       . همه جاي ايران ادامه يافت و هر از چندي ازسر گرفته شد             

شدني ايران درحال ستيز دائم به سر ميبردند، و هم شهرياران كوچك ايراني كه تحت حكم اين                    تاراج
  .پادگانها بودند به طور دائم برسر توسعة مناطق نفوذشان با يكديگر نزاع ميكردند

اسكندر و   ة سنگيني به تمدن ايراني زده بودند كه ايران پس از           اسكندر و جانشينانش چنان ضرب    
، و حكومتگرانِ محلي    دورانِ ماقبل ماد برگشته بود     عهد سلوكي به اوضاع دوران كاويهاي كهن و         در

ضرورتِ زمان اينرا ). پادشاه(به روال كاويهاي عهد باستان هم رهبران ديني بودند و هم رهبران سياسي               

                                                        
 .٣٨٩  /١تاريخ طبري،  -١
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٣٤٠
سبب شده بود، زيرا مردم مجبور بودند كه براي مقابله با ستمهاي بي حد و حصر سلوكي ها به دورِ                         
رهبرانِ مقبولي گرد آيند كه بتوانند درزير پرچمِ آنها دربرابر يونانيها ايستادگي كرده از هويت                          

 ازآن بود كه هيچكدام ازاين        ولي وجودِ پادگانهاي نيرومند يوناني مانع       . ايراني شان پاسداري كنند   
حداقل كاري كه   . رهبران بتوانند به قدرت فائقه دست يابند و دوباره تشكيل سلطنت سراسري بدهند               

اينها براي مردم كشور انجام ميدادند آن بود كه باجهاي مردم را درحدي كه هم براي مردم قابل تحمل              
 گردآوري ميكردند و به پادگانهاي يوناني          باشد و هم براي پادگانهاي باجگير يوناني مقبول باشد             

شان را به    ة منطقه  ئي درنتيجه اينها هم ازطرف مردم مقبوليت داشتند و هم يونانيها سلط           . تحويل ميدادند 
 .رسميت ميشناختند

انتقال داد، دور بودن دربار سلوكي از ايران از          ) انتاكيه(چون سلوكوس پايتختش را به انتيوخيه        
پادگانهاي .  دولت نيمبند در ايران بخصوص در نواحي شرقي فلات ايران كاست               قدرت سياسي اين  

ناشناسي مقدوني و يوناني را همچنان          در نقاط مختلف ايران روحية تمركزناپذيري و اطاعت            مستقر
 و از اين نظر دولت سلوكي          ،حفظ كردند و هيچگاه نتوانستند يك دولت متمركزي را قبول كنند               

 بود كه ضرورت زمان، يعني لزوم اتكاء به يك مركز              ندهتحادية پادگانهاي پراك  ا عبارت از يك شبه    
 ولي هركدام ازاين پادگانها در منطقة        ؛قدرت برتر نظامي آنها را با پايتخت دولت سلوكي پيوند ميداد            

عمل برخوردار بود و ميتوانست با آزادي كامل هرچه بخواهد برسر مردم ايران                     خويش از آزادي   
تنها ارتباط اين پادگانها با دولت سلوكي آن بود كه درصدي از             .  آباديها را مرتبا تاراج كند     درآورد و 

 .ميفرستادندتاراجهائي را كه بعناوين مختلف در ايران ميكردند براي انتاكيه 

 روحيه ئي  نميدانيم كه اين پادگانها در ايران چه وضعيتي داشته اند، ولي با توجه به              به درستي   ما  
ايم و    ديده اوبت به اين قوم سراغ داريم، و اين روحيه را درحيات اسكندر و تا ربع قرن پس از                      كه نس 

ميدانيم كه اينان قومي نبودند كه بتوانند متحد شوند و برادرانه دركنار همديگر زندگي كنند و تاراجها                  
  نواحي قابل تاراج و      برسر همرا با توافق يكديگر تقسيم كنند، حتم داريم كه هميشه در حال ستيز با                  

. دستبرد به سر ميبرده اند و با اين كارهاي نابخردانه آسايش را به كلي ازمردم ايران سلب كرده بوده اند                   
فايده ئي كه اين ستيزها براي ايرانيان داشته آن بوده كه چون اينها در ستيزه هايشان از ايرانيان مناطق                       

 ايرانيان را شركت ميداده اند، مجبور      درگيريهايشان ونظامي  خودشان استفاده ميكرده اند و درفعاليتهاي      
  و ،بدهند) ايراني(حكومتگر محلي    يافتة خاندانهاي     بوده اند كه نوعي آزادي نسبي به عناصر قدرت          

. درنتيجه مراكزقدرت ايراني كه تحت سلطة يونانيان بوده اند ازآزادي عمل بيشتري برخوردار ميشده اند             
 پادگانها آنها را پيوسته تضعيف ميكرد و راه را براي فعاليتهاي بيشتر ايرانيان براي                    ستيز ،علاوه براين 

در اثر همين ستيزه هاي     . رهاسازي خودشان از دست اين مراكز تاراج و ستم و تجاوز بازتر ميكرد                  
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٣٤١
قل  يك دولت يوناني مست    - به اصطلاح  - ق م پادگان بلخ از انتاكيه بريد و        ٢٥٠پادگاني بود كه در دهة     

 يوناني چون از اين به بعد مجبور بود براي بقاي خوش              كوچك اين دولتِ . در شرق ايران تشكيل داد     
 رابطه با دولت مركزي سلوكي قدم نخست را براي ازبين             از نيروي ايراني استفاده كند، با همين قطعِ         

 به مرور ن جاگير بودندكه درشرقِ فلاتِ ايرارفتن سلطة يونانيان برشرق ايران برداشت، و عناصر يوناني   
در همين زمان يا اندكي پيش ازآن آذربايجان كه دردست              . زمان در ميان ايرانيان باختر گم شدند         

 نيز به تلاش رهاسازي منطقة خودشان پارتقبائل  .  بود از سلطة سلوكيها خارج شد      خاندان آتورپاتيك 
 .ل دادنداز ستم بيگانگان افتادند و به زودي دولت مستقل پارت را تشكي

 اطلاع درستي نداريم، و همينقدر ميدانيم كه           درعهد سلوكيها  مقدمات تشكيل دولت پارت     از
 بخش  . اسكان داشتند  ناحيه كه از قرنها باز درآن         پارت بود  از تيرة پهلوي مستقر در         اشكخانوادة  

انوادة اشك اول كه نام اين خ       . اعظم اين ناحيه اكنون درجنوب كشور تركمنستان واقع شده است              
 ق م يك اتحادية نظامي نيرومندي ازقبائل پارت به           ٢٥٠ -٢٦٠ در دهه هاي  شدپهلوي به وي منسوب      

همين اتحاديه هستة اصلي يك دولت را تشكيل داد كه به زودي تبديل به يك پادشاهي                  . وجود آورد 
 مؤسس اين )ارشك (بمناسبت اينكه اشك. شد و ايران را ازدست پادگانهاي غارتگر يوناني نجات داد      

پادشاهي بود، بعدها همة جانشينان او به عنوان تبرك لقب اشك را برخويشتن نهادند، و از اين لحاظ                     
 . شناخته شدند)جمع اشك (بود كه شاهنشاهان اين خاندان در تاريخ با نام اشكان

 در حين تلاش براي گسترش منطقة نفوذ خودش           -پهلوي/  رئيس اتحادية قبائل پارتي     -اشك
 ميان سيردريا و آمودريا، يعني در سرزميني كه اكنون      ئي درجنگ با قبائل ايراني درناحيه     رق ايران در ش 

مان پهلواني به نام آرش       ما در تاريخ داستاني    .  كشتن رفت به م  ق ٢٤٨ در سال     كشور ازبكستان است،  
پرست   و ايرانداريم كه براي همة ايرانيان يك نام آشنا و باتقدس و درعين حال يك شخصيت فداكار              

ار شاهنشاهي پارت بايد همان آرش كمانگير داستانهاي ما         ذبنيانگ. الگوي يك ايراني تمام عيار است     و
 .جدال كردباشد، و در اين امر نميتوان 

 كه پس از اشك اول به سلطنت رسيد با گرفتاريهاي دولت سلوكي              تيرداد اول روي كارآمدن  
صادف شد، و همين امر به تيرداد امكان داد كه دولتي كه اشك              در شام و درگيريهاي انتاكيه و مصر م        

 ق م به سوي غرب پيشروي كرد و گرگان را تا سواحل             ٢٤٧او در سال    . بنياد نهاده بود را تقويت كند      
.  ساخت ناكارهشرقي درياي خزر به تصرف درآورد و تلاشهاي انتاكيه براي بازيابي اين سرزمينها را                  

ر از جنگي ميدهد كه پس از اين زمان درحوالي گرگان ميان تيرداد و سلوكوس               خب يونانيهاگزارشهاي  
 .كالينيكوس درگرفته و پادشاه سلوكي شكست يافته است

مداوم و  تلاشهائي  دوران)ق م١٧٤ -٢١٤ (فرهاد اول و فرياپيت،  اردوان اولدوران سلطنت   
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٣٤٢
 سراسري و تصفية ايران از عناصر        در ادامة كار تيرداد و به هدف تشكيل يك دولت            استوار اشك ها   

 پارت را    خودمختاري  داشتند  هااين شاهان با جنگهاي مداومي كه برضد سلطة يوناني             . بودبيگانه  
اول فرهاد . قبولاندند سلوكي  شاهبردولت سلوكي تحميل كرده ضمن قراداد صلحي استقلال خود را به          

رساند  ري  بهغرب   قلمروش را در     ن مقدوني،  در آزادسازي ايران ازدست متجاوزا      دنبال تلاشهايش  به
 . را به تصرف درآوردمازندرانو قسمتي از 

 مهرداد اول
 ق م بنا بر وصيت او و تصويب شوراي كلانتران          ١٧٤مهرداد اول برادر فرهاد اول بود كه در سال        

پادشاهي يكسال قبل ازاين انتيوخوس چهارم در انتاكيه به          .  برجايش نشست  مهستان   موسوم به  پارت
در خلال جنگ او با مصر در فلسطين شورش شد و اين                .  با مصر درگيري يافت       درنگبيرسيد و    

آنتيوخوس . در اين اثناء درخوزستان خيزش ضديوناني به راه افتاد         . پادشاه را در داخل نيز درگير كرد       
 تاراجتان را    به خوزستان لشكر كشيد و آباديهاي خوزس        ١٦٥بعد از فراغت از جنگهاي مصر در سال           

را تاراج كرد و با اين كارش         ) معابد ميترا و ناهيد    (اين پادشاه در اين لشكركشي معابد قديمي          . كرد
 . ساخت كرده عزم آنها را در اخراج بيگانگانِ تاراجگر استوارترنارضايتي مردم را از يونانيان دوچندان

اي مقدسات مردم زيرسلطه هيچ     سلوكيها كه جز تاراج كردن مردم منطقه هيچ هدفي نداشتند بر           
پيش . منطقه به شمار ميرفت    كردن معابد ازكارهاي مكررشان در ايران و        احترامي قائل نبودند و غارت    

از اين نيز بارها معابد را غارت كرده بودند و آخرين آنها غارت معبد ناهيد در همدان بود كه در زمان                       
 يونانيها در مصر نيز هرچه ميتوانستند         .رفتاردوان اول به دست آنتيوخوس سوم سلوكي صورت گ            

كه نويسندگان   باوجودي. معابد قديمي را به قصد بيرون آوردن دفاين ويران كرده به تباهي ميكشاندند            
غربي به سائقة تعصب نژاديشان يونانيان پادگانهاي ايراني را مردمي متمدن دانسته و همواره كوشيده اند                

تا توانند تمجيدشان كنند، ولي درلابلاي نوشته هاي آنها دهها گزارش از             معايب آنان را نهان دارند و        
رجال نيرومند اين   . توحش و ددمنشي اين مردم به دست داده شده كه معرف چهرة حقيقي آنها است                 

در اين وحشيگريهائي  . پادگانها به طور مستمر با يكديگر در جنگ بودند و همديگر را كشتار ميكردند              
.  به چشم خورده است     از ملتهاي خاورميانه  ها به چشم ميخورد كه درميان كمتر ملتي           جنگها و كشتار  

 براي اينكه زودتر شاه شود پدرش را كشت و برجايش                - چنانكه پيشتر اشاره رفت      -خود اسكندر 
 شاهان يوناني يكي از   . اين كار در موارد بسيار زيادي در ميان حكومتگران سلوكي تكرار شد            . نشست

، پسرش م ديميتريوس كه در نيمة اول قرن دوم ق م فرمانروائي ميكرد با فرزندش اختلاف يافت     باختر بنا 
 كرد و آنرا به      رنگين  وي  كشت و چرخهاي ارابه اش را بر نعش پدر كشانده با خون               ويرا درجنگ 
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٣٤٣
لاشة پدرش را پس از كشتنش در بيابان براي جانوران رها ساخت و از                 حتي  او  . معرض نمايش نهاد  

 ١.جلوگيري كردن كردنش دف

 درزمان مهرداد اول درميان مدعيان     - كه چنين افرادي تشكيل داده بودند      - باختر  كوچك دولت
در اينزمان كه    . باختر بغايت تضعيف شدند     پاره شد، و پادگانهاي كوچك يوناني در          متعددي پاره 

كه مدتها در آن باجگيري     يونانيان باختر در نهايت ضعف بودند و ديگر قدرت حمايت از سرزمينهائي              
و ستم كرده بودند را نداشتند، خطر بزرگي شرق ايران را تهديد ميكرد و آن خطر اقوام بيابانگرد                          

 سيردريا كناردشتهاي مغولستان به سوي غرب درحال خزش بودند و تا            نيمه وحشي و خشني بود كه از     
 ناميده شده اند در اين      »سكا هوم خوار «  اقوام ايراني كه در اسناد داريوش بزرگ با نام            .رسيده بودند 

اينها   از سيردريا زمان از برابر اين قومِ وحشي به اينسوي سيردريا رانده شدند؛ و ازآن پس در شرق                     
 خزنده از    شرق ايران به يك قدرت توانمند نياز داشت كه جلو خزش نيروي ويرانگرِ                  .خبري نيست 

اين نيرو چنان خطرناك بود كه      . ا به درون ايران برساند    تا نتواند خودش ر    را بگيرد    دشتهاي مغولستان 
يافت ممكن بود كل تمدن خاورميانه را مورد تهديد قرار دهد و همة آنچه را               اگر به درون ايران راه مي     

 از  و ازدست ويرانگريهاي اسكندر و جانشينانش رسته بود     كه ملل خاورميانه درطول قرنها ساخته بودند      
 . كندميان ببرد و نابود

              ازآنجا كه تاريخ برآن بود كه از ايران و هويت ايراني پاسداري كند، در اين موقع بسيار حساس 
 شرق پارت را     مناطقمهرداد براي آنكه امنيت       .شخصيتي مثل مهرداد اول در پارت به قدرت رسيد           

 ميان  سرزمينهايقدرتمندي در     لشكركشيد و مراكز دفاعي         )جيحون(به شرق آمودريا      تأمين كند    
ازآنجا كه مراكز قدرت    . شود ايجاد كرد تا از حملات بيگانگان از شرق جلوگيري            آمودريا و سيردريا  

 اين سرزمينها واقع شده بودند، مهرداد اين احتمال را از نظر             جنوبيِ نيمه جان يوناني باختر در همسايگي    
دشمن كه  ند با اقوام خزنده      ايرانيان بود  تاريخي    كه درحقيقت دشمن    اين يونانيان دور نميداشت كه     

احتمال ديگر اين بود    .  دست به يكي كرده در تلاش براندازي دولت پارت برآيند            بودند ديگر ايرانيان 
 )اكنون تاجيكستان و شرق افغانستان      (باختر   به ناحية      هايونانيكه اقوام خزنده با استفاده از ضعف            

او به  . لتكهاي يوناني در شرق ايران خاتمه دهد        از اينرو مهرداد ضرورت ميديد كه به عمر دو          . بخزند
ه تا درة پنجاب پيش رفت      درا به تصرف درآور   كابلستان  و  باختريا  همين منظور به باختر لشكر كشيد و         

 با اين ترتيبات باختريا و سغد و سيستان و كابلستان در            .كردة قلمروش   ضميمو پس ازآن سيستان را نيز       
ها سرزمينهائي بودند كه اكنون تركمنستان، ازبكستان،            اين. رفتة قلمرو دولت پارت قرار گ         حيط

                                                        
 . به نقل از ژوستين٢٢٢٣ پيرنيا، -١
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٣٤٤
 .پاكستان را شامل ميشوند تاجيكستان، بخشي از قرغيزستان، افغانستان و شمال

مهرداد پس ازاين اقدامات لازم و ضروري توجهش را به درون فلات ايران معطوف داشت و                    
سراسر ايران را ازدست       و گرفت پارس   خوزستان و   ماد و  ،ريزي شده  طي چندين لشكركشي برنامه    

در اين ميان مردم    . ميانرودان را نيز ازدست سلوكيها بيرون كشيد       پادگانهاي باجگير يوناني آزاد كرد و     
به زودي مهرداد اول درپاسخ به       .  برآمدند يونانيارمنستان درصدد رهائي ازدست ستمهاي اشغالگران        

ودند و تمامي كارگزاران سلوكي را بيرون رانده             كه درشورش سراسري ب      خواست مردم ارمنستان   
كرد و بدين   ارمنستان اعزام     را بعنوان شاه به     رشكاَ والبه نام   ازخاندانِ سلطنتي   يك سردار   بودند،  

 .ترتيب ارمنستان دوباره به دامن ايران برگشت

يرانيش را  مهرداد اول پادشاهي بلندنظر و انساندوست بود و تمام خلق وخو وآزادمنشي نياكان ا               
او چنان انساندوست بود كه نسبت به فرزندان يونانيهائي كه آنهمه جنايتها در ايران                   . درخود داشت 

 و براي آنكه به جماعات يوناني داخل ايران بفهماند كه آزادي ،كرده بودند هيچ كينه ئي در دل نداشت    
 لقب داد و اين لقب تدوس زيستنشان تضمين است و هيچ خطري تهديدشان نميكند، خويشتن را يوناني    

نقش زد تا به هرخانه ئي برود و تك تك يونانيهاي مقيم ايران  »فيل هِلِن«با عبارت يوناني را بر سكه اش  
خاطر شوند و بدانند كه دولتي كه مهرداد تشكيل داده برخلاف خوي متجاوز و                     ازطرف او آسوده   

 در دل    ازدشمنان ديروزينِ ايران   ار ميكند و كينه ئي    با انسانها به مهر و بزرگواري رفت        يونانيهاضدانساني  
 و آنچه در گذشته ازجنايتهاي وحشيانه به دست مقدونيها و يونانيها در ايران انجام گرفته مربوط                  ،ندارد

اين اقدام بزرگوارانه و مدبرانة شاهنشاه ايران كه از          . اد ببرند يبه گذشته است و ايرانيان ميتوانند آنرا از        
 پراكنده درگوشه    وفاداري مراكز قدرت يونانيِ    اني او برآمده بود اثر مثبتي به دنبال آورد و          خصلت اير 

اين .  درآورد وي تأمين نمود و عناصر يوناني درون ايران را بخدمت دولت              او وكنار كشور را نسبت به    
ميد ديگر كم و  از طرفي نشانگر بزرگواري وگذشتكاري او نسبت به يونانيها بود كه ميفه      شاهنشاهاقدام  

رويها و ستمهاي پدرانشان      بيش ايراني شده اند و خِرد سليم حكم ميكند كه نبايد ازآنها بخاطر زياده                
 ةبروكراسي باتجرب  كه با بخدمت گرفتن       نشان ميداد انتقام گرفت؛ و ازطرف ديگر عمق آگاهي اورا           

 .يوناني در دولت خودش از آنها بهره گرفت

 به   به اميد تصرف دوبارة ايران و ازميان برداشتن دولت پارت             ششم ق م انتيوخوس     ١٤٢درسال
 تن سپاه اورا در اين لشكركشي سيصد هزار           شمار  يوناني مورخانِ. ميانرودان و غرب ايران حمله برد      

مهرداد .  آنتيوخوس سلوكيه و بابل و همدان را گرفت و دست به تخريب و تاراج زد                   ١.كرده اند ذكر

                                                        
 .، به نقل از ژوستين٢٢٣٧ -٢٢٣٦ پيرنيا، -١
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٣٤٥
شاه فرهاد در زمستان آنسال در يك نبرد سرنوشتساز با          . فرستاد به جنگ اين سپاه   پسر خويش فرهاد را     

، و  كشت شاه سلوكي را در ميدان نبرد          ، وارد آورد  او بر روبرو شد و شكست بسيار سختي          سلوكي
.  را به اسارت برد       سلطنتيازسربازان و افسرانش را ازجمله برخي اعضاي خاندان               شمار بسياري    
فرهاد نسبت به لاشة شاه تجاوزگر        .  نيز در ميان اسيرشدگان بود       -عهد شاه سلوكي    ولي -ديميتريوس

اوهمچنين دختري ازخانوادة   . سلوكي احترام به جا آورده دستور داد كه با تشريفاتي به خاك بسپارند              
 نشان   هاپيروزي بر سلوكي  . آنتيوخوس ششم را كه اسير شده بود، به حرم خود برده با او ازدواج كرد                 

نوازي و بزرگمنشي اين پادشاه سبب شده بوده كه يونانيان داخل ايران به او گرايش يابند                  اد كه انسان  د
 اين ميبود و اگر گروههاي يوناني داخل ايران به            جزاگر  . و دركنارش با همجنسان خودشان بجنگند      

 كه از درون و     دبرآيپادشاه سلوكي كمك ميكردند، براي سپاه پارتي مقدور نبود كه از پس دشمناني                
مهرداد اول تا پايان نيمة اول قرن دوم ق م يك كشور پهناور و نيرومند                   . با او درجنگ بودند    بيرون  

 و درة پنجاب و يكسوي ديگرش فرات بود و علاوه بر ميانرودان،                سيردرياتشكيل داد كه يكسويش      
 و  مهرداد اول واقع ميشد    قلمرودردرونِ  ارمنستان نيز در اينزمان      . فلات ايران را دربر ميگرفت      سراسر

 . ميكردسلطنت بر آن كشور ايرانييك شاه 

هرچند كه مهرداد اول در تدبير و اداره و تمدنسازي به پاية كوروش بزرگ نميرسيد، ولي از                      
اهنشاهي ايران را احيا كرد و يك دولت  و ش يونانيها در ايران براي هميشه پايان داد      سلطةاين نظر كه به     

 وحشي شرقي به درون    نيمه  جلو خطر خزش اقوام       ؛ و ازآن نظر كه     رومندي را تشكيل داد    سراسري ني 
تاريخي را به   مشخص   فلات ايران را گرفت، شايد بتوان اهميت او براي ايران در اين برهة                     سغد و 

 . تشبيه كرد در قرن ششم ق ماهميت كوروش بزرگ

كه گزارشهايشان در   بيان باستان است     غر  هايازآنجا كه منابع ما درشناخت دولت پارتي نوشته        
بارة شاهنشاهان پارتي به مواردي منحصر ميشود كه در رابطه با دولت سلوكي و بعد ازآنها در رابطه با                     

ما از ترتيباتي كه اين شاهنشاه بزرگ درادارة اموركشور به عمل آورد            ،  امپراطوري روم ذكر شده است    
ت كه ترتيباتي كه براي چهار قرن آينده در ايران حكمفرما             ولي به تحقيق ميتوان گف     اطلاعي نداريم؛   

 .بود توسط اين بزرگمرد تاريخ ايران پايه ريزي شده بود

 فرهاد دوم
آنتيوخوس هفتم  .  ق م درگذشت و جايش را به فرزندش فرهاد دوم داد           ١٣٦مهرداد اول درسال    

چون . لشكر كشيد  ميانروداني به    در صدد بازيابي سلوكيه برآمد و با سپاه عظيم            فرهاد دوم درزمان  
مهرداد اول شكست يافته بود، اين شاه فصل بهار را براي لشكركشي                آنتيوخوس ششم در زمستان از     
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٣٤٦
گويا پيش  . او اميدوار بود كه دولت پارت را شكست داده ميانرودان و ايران را بگيرد                 . انتخاب كرد 

داده بود، ولي انتيوخوس هفتم كه در ذهنيت           پيشنهاد صلح و دوستي       اين پادشاه ازاين فرهاد دوم به      
يونانيش غرق بود به مشاورانش كه به او مشورت دادند دست دوستي فرهاد را پس نزند ابلهانه جواب                    

 به  بخواهيميا غلامان خودمان بترسيم جنگ باند و شرم آور است كه ما از     ي غلامان ما  مردم ايران داد كه   
 .پيمان صلح شويم وارد  با آنانآنها بهائي بدهيم و

اين منطق را وقتي دركنار منطق مهرداد اول ميگذاريم كه خودش را دوستدار يونانيها اعلان                     
و بيني  كرده آنها را درحقوق اجتماعي برابر ايرانيان دانسته بود، به بزرگمنشي شاهان ايران و خودبزرگ      

 آمده اند، كشوري را     ايژهياي  مردمي از آنسوي آبهاي در     . پي ميبريم يوناني  متجاوزان  تعصب نژادي   
اشغال و تاراج كرده اند، ملت بزرگي چون ملت ايران كه روزگار درازي سروران محبوب جهان                        
متمدن بوده اند را تحت سلطه درآورده اند، و اكنون كه اين ملت ميخواهد به خط جهانداري برگردد                    

خردمندي است كه براين منطق منحط و       كدام انسان   .  غلام شمرده ميشوند   يونانيدر نظر اين متجاوزان     
 درمقابل اين منطق بنگريم به منطق شاهنشاه ايران كه به           فاسد نخندد و در اين منطق تفكر تمدني بيابد؟        

رغم آنهمه ستمها و تخريبهائي كه يونانيها در ايران كرده بودند، فرزندانشان را مورد بخشايش قرار داد                  
سرنوشت . دانست وخودش را دوستدار آنها نيز اعلام كرد            وآنها را بخشي ازملتِ بزرگ ايران            

ند نيز شبيه سرنوشت انتيوخوس     يآنتيوخوس هفتم كه مثل همة يونانيان خيال ميكرد ايرانيان غلامان او            
ديودور . افتاد از فرهاد دوم شكست يافت و كشته شد، و پسرش سلوكوس به اسارت                     او. ششم بود 

در دشت نبرد جان سپرد و اين عده غير ازكساني است كه در                 سرباز سلوكي مينويسد كه سيصدهزار     
 اززمان در اين ميان، ديميتريوس كه. خانواده ئي نبود كه براي كسي عزادار نباشد . صفوف جنگ نبودند  

 درحالت نيمه اسارت ميزيست، توانست فرار ايران در پايتخت تجاوز و شكست پدرش آنتيوخوس ششم    
فرهاد پس ازاين پيروزي به تعقيب ديميتريوس پرداخت ولي او              . اندكند وخودش را به سوريه برس       

 بزرگوارانه تم نيز فة آنتيوخوس ه  لاشفرهاد با   . انتاكيه رساند و ازدسترس فرهاد دور ماند        خودش را به  
 حتما هدف او ازاين كارها      . انتاكيه فرستادند   را در تابوت نقره نهادند و به        آنرارفتار كرد و دستور داد       

بود كه درس بزرگواري و انسانيت را به سلوكيها بياموزد و دست صلح را به طرف آنها دراز كند؛                     آن  
ولي تلاش او بيهوده ميرفت و يونانيها كه خودشان را محور آفرينش و تمدن مي پنداشتند مردمي نبودند     

 سراغ داريم؟    چه بزرگواري از اين بزرگتر را ما        .كه جز خودشيفتگي در فرهنگشان وجود داشته باشد        
شدگان كه ديروزها با ايرانيان كردند در نظر آوريم تا بدانيم              رفتار اين شاه را با رفتارهاي همين كشته        

نميشود نوشته هاي غربيان را خواند و به قضاوت         . !  بودند  تركه كداميك از اين دوطرف واقعا متمدن        
.  را دركنار هم نهاد و سنجيد وآنگاه قضاوت كردآنها اكتفا نمود؛ بلكه بايد رفتارهاي ايرانيان و يونانيان
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٣٤٧
تنها درچنين صورتي است كه معلوم ميشود كه اين نويسندگان كه عقدة برتري جنس غربي درذهن                     

رفتار .  تا چه اندازه درست گفته اند     ،دارند و ميكوشند نشان دهند كه يونانيها از ايرانيان متمدنتر بودند             
موجوديت  هويت و اردشير چهارم به خاطر دفاع ازحيثيت و      . ياد بياوريم اسكندر را با اردشير چهارم به       

 كه  چنانآن، ولي اسكندر با عوامفريبي خاص خودش اين مرد بزرگ را            به پا خاسته بود   كشور خودش   
 همة ايرانيان را مرعوب سازد و ازآن پس هيچ ايراني جرأت نكند در بارة                    تا به مذلت افكند      ديديم

رفتار اسكندر را با رفتار اين       . دراني بينديشد يا اقدامي در اينراه به عمل آور          ضرورت حفظ هويت اي    
 شاهان ايراني بسنجيم كه نسبت به دشمنان ايران و ايراني چنين رفتارهاي جوانمردانه داشتند، تا به                       

 - ايرانيان ويونانيان  -حقيقت قضاوت نويسندگان غربي پي بريم و بدانيم كه كداميك ازاين دوملت               
 در برابر او     شانآنهمه وحشيگري كه اسكندر با شهرهائي كرد كه براي حفظ حيثيت               . تمدنتر بودند م

 به ياد بياوريم تا بدانيم      ة او شوند   و مردمشان برد   مقاومت ميورزيدند و نميخواستند به اشغال او درآيند        
اي يوناني مثل شهر تِب     رفتاري كه اسكندر با شهره    . كه كداميك از يونيانيان و ايرانيان متمدنتر بودند        

كرد را به ياد آوريم، و در همة تاريخ مطالعه كنيم تا ببينيم كه در تمام طول يازده قرنة شاهنشاهي ايران                
حتي يك مورد مشابه آن نيز از طرف شاهنشاهان ايران سر نزده است، و آنگاه بدانيم كه كداميك از                      

ر را با مردم بيدفاع هرات به ياد بياوريم كه ازترس او به                رفتار اسكند  .ايرانيان و يونانيان متمدنتر بودند     
ة آنها را اززن ومرد جنگلها پناه برده بودند وهيچ جنگي هم با او نداشتند ولي او جنگل را آتش زد وهم    

 .وكودك و پير، زنده زنده درآتش بيدادش سوزاند، تا بدانيم كه كداميك ازاين دوقوم متمدنتر بودند                
ندر و جانشينانش را به ياد بياوريم وآنها را با شاهنشاهان ايران مقايسه كنيم تا بدانيم                ادعاي خدائي اسك  

پدركشي درميان يونانيان يك امر معمولي بود كه بارها و            . كه كداميك ازاين دوقوم متمدن تر بودند      
ح ميكند،   ولي در ايران يك امر كاملا ناشناخته بود، و چنانكه هرودوت تصري                 ؛افتاد بارها اتفاق مي   

 ١.ش را كشته باشد خود يك ايراني پدر يا مادر كسي بشنود كه كه بودههيچكاه اتفاق نيفتاده

معيار متمدنتر بودن يونيان از ايرانيان را غربيان در اين ميدانند كه در يونان كساني يافت شدند                    
به همين سبب . افتاد  اتفاق ميكه انديشه هايشان را نوشتند و به يادگار نهادند، ولي در ايران اين امر كمتر 

يونانيان كساني چون سقراط و افلاطون و ارسطو و ديگران را داشتند ولي ايرانيان چنين شخصيتهائي را            
خودشان را داشتند ولي      نويس و بازيهاي نمايشي مخصوص به       ديگر آنكه يونانيان نمايشنامه    . نداشتند

دگان غربي با ملاك قرار دادن چنين معيارهائي               نويسن .ايرانيان داراي چنين نويسندگاني نبودند        
لكن ما ميخواهيم بپرسيم كه   . ميخواهند القا كنند كه يونانيها و روميها در آنزمان از ايرانيها متدنتر بودند             

                                                        
 .١٣٧ / ١ هرودوت، -١
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٣٤٨
آيا آنچه انديشمندان يوناني ثبت و ضبط كردند تراوش فكري خود آنها بود يا آنها اين دانسته ها را از                     

 در  )تمدن مصري  (ه بودند؟ آيا تمدن يوناني بر ويرانه هاي يك تمدن ديگري              آموخت جاهاي ديگر 
 بنا گرديد؟ آيا هراكليتوس كه يكي از آغازگران مكتبهاي             خلأهمان سرزمين بنا شد و يا اينكه بر            

فكري يوناني به شمار ميرود، ارائة افكار بلندش را درزماني شروع نكرد كه در درون مرزهاي ايران                      
فكاري كه او در يونان ارائه كرد و براي يونانيان            ا آيا او با ايران و افكار ايرانيان آشنا نبود؟         ميزيست، و 

) فيثاغورث( مگر پيتاگوراس    تازگي داشت شمه ئي از طرز تفكري نبود كه از ايرانيان اخذ كرده بود؟              
افكار بلندي را   براي تحصيل رياضيات و حكمت به بابل نرفت و مگر او نبود كه دربازگشت به يونان                   

ارائه ميكرد كه از آئين انسانساز زرتشت آموخته بود و يونانيها ميگفتند اين چيزها را از پيروان زرتشت                   
آيا بسياري از متفكران يوناني قرنهاي ششم و پنجم براي اخذ علوم به كلده                فراگرفته است؟   ) از مغان (

ن نويسندگان عهد هخامنشي در يونان بود        مسافرت نكرده بودند؟ آيا گزينوفون كه يكي از معروفتري          
ش را از راه مستمريهائي تأمين نميكرد كه دولت ايران به او            يمدتها در خدمت ارتش ايران نبود و زندگ       

آيا سقراط و افلاطون از افكار كلداني و مصري و ايراني بهره نبرده بودند؟ آيا ارسطو                     . ؟ميپرداخت
صغير به سر نبرده بود و با انديشة ايرانيان آشنائي            ن در آسياي  مدتي از عمرش را در درون مرزهاي ايرا        

 نيافته بود؟ 

 امثال او در خدمتش بودند يونانيِ هزارانكه دولتي تشكيل داده بودند كه گزينوفون و        قومي  آيا  
بيشتر تمدن داشتند و يا اين يونانيان كه در خدمت آنها بودند و از خيرات آنها زندگي ميكردند؟ آيا                       

ديگر هيچ؟ اگر چنين است پس يونيانيان به         و   است   مكتوب  و علومِ  وة اصلي تمدن بشري ادبيات     جل
ولي تمدن بشري چندين عنصر ديگر نيز دارد         . روزگار خودشان از همة مردم خاورميانه متمدنتر بودند        

. ه استآنجمل همچنين شهرسازي و غيره از وظامي قضائي و ن كه دين، نظام سياسي، تشكيلات اداري و  
 نظام سياسي  كه كليتش مبتني برخرافات بود؟ آيا يا دين يونيانيانايرانيان انسانسازتر بود آيا عقايد ديني    

 نظام كدخدائي    يا تشكيلات اداري و سازمان قضائي ايران درآن روزگار براي بشريت كارآمدتر بود             و
 راهخوار ميگرديد؟ اگر     ان رشوه موسوم به دموكراسي يوناني و سازمان قضائي يونان كه به دست داور            

آيا .  و شهرسازي را نشانة تمدن بدانيم، آيا آنچه در ايران بود بيشرفته بود يا آنچه دريونان بود؟                  جادهو  
 در اينجا است كه معلوم        .ة ايران مقايسه كرد؟    ميتوان صنايعِ يونان را درآن روزگار با صنايعِ پيشرفت            

اگر بخواهيم سازمان و تشكيلات سياسي و       . رفته تر بوده است  ميشود تمدن كداميك ازاين دوطرف پيش     
 و سپس روميان مقايسه كنيم، خواهيم ديد كه آنچه سلوكيهااداري دوران پارتيان نيز با مشابهش در نزد       

 و روميها وجود داشت، و همين          سلوكيهاايرانيان داشتند به مراتب كارآمدتر ازچيزي بود كه نزد                
.  كه دولت پارتيان را چهارصد سال برسر پا و در انسجام و اقتدار نگاه داشت                 سازمان و تشكيلات بود   
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٣٤٩
از  درآن روزگار     روميونان و   تمدنِ  آيا نويسندگان غربي كه همواره ميخواهند چنين القاء كنند كه               

 هيچگاه نميخواسته اند يك مقايسه ئي ميان تمدن ايراني و تمدن غربي آن               تمدن ايراني پيشرفته تر بود    
زگار به عمل آورند؟ يا خيال كرده اند كه كافي است ادعاهاي يونانيان كهن را تكرار كنند كه                        رو

كلداني مصري وخودشان را تنها قوم متمدن جهان ميپنداشتند و ديگران هرقومي كه بودند را، حتي قوم      
 . لقب ميدادند) زبانبي(» بربر«و ايراني را 

ولي . ر آفرينش و گلِ سرسبد تمدن معرفي كند          البته هرانساني حق دارد كه خودش را محو          
ة كساني است كه اكنون مطلب مينويسند و ادعا ميكنند كه بيطرفند ولي چشمشان را برروي      سخن دربار 

، و باز هم اصرار دارند كه يونانيها و روميها          حقيقت ميبندند و سخنان يونانيهاي ديرينه را تكرار ميكنند         
تلاش اين نويسندگان برآنست كه يونان را محور          . ارتي متمدنتر بودند  از ايرانيانِ عهد هخامنشي و پ       

يونان آغاز   ة همان تمدني است كه از      تمدن قلمداد كنند تا به اينجا برسند كه تمدن امروز غربي دنبال              
ة  ازكل تمدن بشري جدا و قائم به ذات است؛ و تمدن شرقي نه ميتوانسته و نه ميتواند به پاي                شده است و  

 . آرزو بر آرزومندان عيب نيست، ولي واقعيت تاريخي چيز ديگري سواي اين است.ربي برسدتمدن غ

بعد ازاين شكست كه      . به موضوع تلاشهاي تجاوزكارانة سلوكيها نسبت به ايران برگرديم              
آخرين جنگ سلوكيها با ايران و درحقيقت آخرين تلاش يونانيان براي ادامة تجاوزاتشان در ايران بود،  

ولي همين  .  و طالب صلح و دوستي شد       فرستاد - پايتخت پارت  - داراسلوكي هيئتي را به شهر       دولت  
دولت در آن اواخر دست دوستي شاه ايران را پس زده بود و حتي فرستادگان ايران را كور و ناقص                        

ينكه جواب فرهاد دوم براي ا.  ايرانيان را بترساند- به خيال خام خودش-كرده به ايران بازفرستاده بود تا  
مناسبي به هيئت سفراي سلوكي داده باشد، آنانرا به نزد آن سفير ايراني برد كه به دستور شاه سلوكي                      

 ١.به اين مرد بنگريد و جواب ما را دريافت كرده براي پادشاهتان ببريد: كوركرده شده بود و گفت

 مهرداد بزرگ
النهر دست به اغتشاشاتي زدند و فرهاد  سكائي در شرق خراسان و ماوراءايرانيانِ ق م ١٢٧در سال 

سكاها . دوم كه درصدد لشكركشي به شام بود مجبور شد به خراسان برگشته به جنگ سكاها بشتابد                   
اسكان داشتند و درمعرض حملات اقوام جنوبغربِ سيردريا اقوامي آريائي و ايراني بودند كه در نواحي  

ما از وقايع ناشي از تلاشهاي      .  فلات ايران راه يابند    درون خزندة شرقي بودند، و تلاش ميكردند كه به        
سكاها و درگيريهاي دولت پارت با آنها در عهد فرهاد دوم و نتايج اين درگيريها اطلاعي نداريم، و                      

 .درجنگ با سكاها به كشتن رفتهمينقدر ميدانيم كه فرهاد 

                                                        
 .، به نقل از ديودور٢٢٤٣ پيرنيا، -١
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٣٥٠
 او. نت برگزيده شد   ، عمويش اردوان فرزند فرياپيت توسط مهستان به سلط            ازفرهاد دوم پس  

اما . درنگ به جنگ سكاها برخاسته آنها را از مرزهاي شرقي عقب راند و به تخارستان لشكر كشيد                  بي
اين . بعد ازاو مهرداد دوم بعنوان نهمين اشك به سلطنت برگزيده شد          .  كشتننيز درجنگ با سكاها به     او

د امنيت در سرزمين سكاها و برقراري ثبات    به هدف ايجا    با سكاها روابط دوستانه برقرار كرد، و       پادشاه
و آرامش در نواحي سيحون، اقوام مهاجم زردپوست را ازاطراف سيحون عقب زد ودرشرق تا نواحي                  

 .كوههاي هيمالايا پيش رفت و امنيت مرزهاي شرقي كشور را به حكيمانه ترين شيوه تأمين كرد

 راه جنوب را درپيش گرفتند و به         اسكاهاحتمالا درهمين زمان يا اندكي بعد ازآن بود بود كه             
» سكستان«و زرنگان رسيدند و آن منطقه را به نام خودشان             ) قندهار(سرزمينهاي واقع در ميان گندارا       

اينها همان قومي   . سرزميني كه هم اكنون نيز نام آنها را برخود دارد و سيستان ناميده ميشود                 (كردند  
 ). از ميانشان برخاستبودند كه هزارسال بعد يعقوب ليث صفار

دولت پارت  اقتدار   ق م سلطنت كرد و      ٧٦ تا   ١٢٤او از   . مهرداد دوم يك شاه باتدبير و توانا بود        
 نيرومند ساخت و ثبات را به شايسته ترين           بسيار راايران   ارتش    اش ويژه را تحكيم بخشيد و با تدابير       

 شايد بتوانيم   .كوه هرچه بيشتر سوق داد    برقرار نگاه داشته ايران را به سوي ش        درمرزهاي كشور   نحوي  
 .اين شاهنشاه را ازنظر قدرت و تدبير و انساندوستي با داريوش بزرگ مقايسه كنيم
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